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1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

آب - با - بابا - بابا آب

با - بـَ - آب - بابا

بابا - بـَ - دا - دَ
بابا آب داد.

ب خوان ي مه مبا 
بدَ اَدَب - داد -  با  اَدَب -  باد - آباد - 

آ  ا  بـ  بآ  ا  بـ  ب
1 

َاَ 
٢ 

ادََب

دَ دا

داد
د

٣ 
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1
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ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

بابا آمَ د.
بابا با آب آمَ د.

بابا آب داد.

بابا آمَ د.
بابا با دام اد آمَ د.
دام اد بادام داد.

بابا آمَ د.
بابا با م دِاد آمَ د.

با بابا آمَ دم.
بابا آب، بادام داد.

ب خوان ي مه مبا 
بام - دادَم - آدَم - دَم - ب مَ

آمَد

مَـ ما

مادَر
مـ ممـ م

٤ 

٥ 
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1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

بابا آم د.
بابا با اس ب آمَ د.
بابا با داس آمَ د.

سَ با با بابا با اسَ ب آمَ د.

سام آمَ د.

اسََد آمَ د.
سام با اسَ ب آمَ د.

اسََد با سام آمَ د.

باد آمَ د.
اسََد با اس ب، با داس آمَ د.

با اسَد با اسَ ب آمَ دَم.
اسََد آدام س داد.

ب خوان ي مه مبا 
ساس - اسَاس - داسَ م - اسَ بم - سَ د - سَ م

سَرد

سَـ سا

سارا
سـ سسـ س

٧ 

٨ 

٩ 
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1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

بابا آم د.

باد آم د.
س با با بابا بود.

س با با ادَب بود.

با بابا بودم.
او با اس ب بود.

او بادام داد.
او آدام س داد.

باد بود.
دود بود.

دود بدَبو بود.

ب خوان ي مه مبا 
م سموم  - بوس   - بوم   - م وم   - سوسو   - سود 

دور
دو

مور
مو

سوت
سو بو

بود
او واو و

1٠ 
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1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

اسَد دوست م اسَت.
با او آم دم.

بابا با او دس ت داد.
دوست م اسَد با ادَب اسَت.

سام تاب ب سَت.
َ ست. سام با دس ت تاب ب

او با بابا دوس ت اَست.
با بابا آم دم.

بابا تاب ب سَت.
او با دَس ت تاب ب سَت.

َ م داد. او تاب
سبا آم د.

با او دس ت دادم.

ب خوان ي مه مبا 
تَ ب  - سَ مت   - ت مام   - س وت   - م اس ت 

تنَور
تـَ

توت
تو تا

تاب
تـ تتـ ت

1٣ 

1٤ 

1٥ 
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1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

باد بود.

ابر بود.
رود دور بود.

رود در روس تا بود.
در رود م ار بود.

م ار ترَس دارد ؟

سَ رد بود.
سَ رم ا بود.

برَادرمَ در س رم ا آم د.او آرام آم د.
او تَ ب داردَ.

او سَ ردرد داردَ.
م ادَرم او را دارو داد.

او برَادَرم را دوس ت دارد.

دارَد
رَ

روستا
رو را

راست
ر

1٦ 

1٧ 
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1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

بابا در آس تارا بود.
آس تارا س رد بود.

بابا برادر دارد.
برادر، دارا اسَت.

دارا با سارا دوس ت اسَت.
او در رام سر اسَت.
رام سر آباد اسَت.
روس تا دور اسَ ت.

روس تا رود دارد.
رود م ار ، سوس مار دارد.

روس تا بب ر، راسو دارد.
مرد در روس تا بار دارد.

دَر بار ، آرد با توت اسَ ت.
توت آب دار اسَت.

ب خوان ي مه مبا 

َ ر - مَ رم رَ َ راب دار - بار - تار - سار - ابَرو - سَ ر - سَ رمَ - ارَباب - ب
سَ ردار - بور - ترس - ت رس و - آس ت ر - ت مب ر

ان
ست

دب
ل 

 اوّ
ب

ش
ی 

ته 
یک

  د
کار

ب 
کتا

بابا در آس تارا بود.
آس تارا س رد بود.

بابا برادر دارد.
برادر، دارا اسَت.

دارا با سارا دوس ت اسَت.
او در رام سر اسَت.
رام سر آباد اسَت.
روس تا دور اسَ ت.

روس تا رود دارد.
رود م ار ، سوس مار دارد.

روس تا بب ر، راسو دارد.
مرد در روس تا بار دارد.

دَر بار ، آرد با توت اسَ ت.
توت آب دار اسَت.

1٨ 

1٩ 
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1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

ابَر در آس مان بود.
باران آم دَ.

باران ن م ن م آم دَ.
م ن در باران آم دََم.

م ادَرم با م نَ بود.
او سوسَن نام دارد.

م ن م ادَرم سوسَن را دوس ت دارم.

آن م رد سام ان نام داردَ.
سام ان با ساسان دوس ت اسَت.

آنان در آبادان بودَند.
سام ان با ساسان در آبادان انَبار دارند.

در انَبار انَار ، آرد، نان اسَت.
انَار آب دار اسَت.

نمَ نمَ
نـَ

نور
نو نا

نان نـ ننـ ن

م ن م ادَرم سوسَن را دوس ت دارم.

سام ان با ساسان دوس ت اسَت.

سام ان با ساسان در آبادان انَبار دارند.

٢٠ 

٢1 
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1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

برَادَرم دَندان نداردَ.
م نَ دَندان دارمَ.

او دَر بدََن دَرد داردَ.
َ بات داد. م ام ان او را ن

م ام ان در تَ نور نان دارد.
او در سَ بد ، سَ منو دارد.

م ام ان دام نَ با تور با روبان داردَ.
م ن در بوس تان بودَم.

آرم ان در بوس تان بود. او با م ن دوس ت اسَت.
دوست م با ادَب ، دانا اسَ ت.
م ن، نادان را دوس ت ندَارم.

سام ان در بوس تان نبَود.
او آم د. او م ا را آناناس داد.

ب خوان ي مه مبا 
َ بودَم - داد - ندَاد - دادَم دارم - ندَارم - دارَد - ندَارد - بودَم - ن
ندَادَم - آبان - بادبان - ران - تنَ - دَربان - بند - بنَدر - انَ بار

َ نا - داس تان - تابان - دوس تان آب انبار - ب

٢٢ 

آرم ان در بوس تان بود. او با م ن دوس ت اسَت.

٢٣ 



116

1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

ت ي ر

ت يـ

س ي م

س يـ

ن ي ما

ن يـ

دين

ديـ ب يـ

ب ي مار

امَي  ر ايران ي اسَ ت.
او ايران را دوس ت دارد.

ام ي  ر با اي مان اسَت.
او در ساري بود.

او در ساري م ينا را درس م ي داد.

م ادرم م ينا نام دارد.
او با ام ي  ر در بوس تان بود.

آس مان ن وران ي بود.
نور در بوس تان م ي تاب يد.

ام ي  ر م اري در بوس تان ديد.
او اي ستاد. م ار او را ديد. ت رس يد.

ايـ يـ ي ايايـ يـ ي اي

٢٤ 

٢٥ 
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1
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ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

س ينا بي مار بود.

َ ست ري بود. او ب
م ينا بي رون بود.

او آمَ د.
او م ي داندَ س ينا بي مار اسَ ت.

م ينا، س ينا را س يب با انَار داد.
اين م رد نابينا اسَت.
او م ردي دانا اسَت.
در آبادان انَبار دارد.
در انَبار س يب دارد.

ام ين با او دوس ت اسَ ت.
او امَ ين را ب يست س يب داد.

امَ ين او را س ي انَار داد.

ب خوان ي مه مبا 
س يما - س ينا - ب ينا - امَ ين - امَ ي ر - اسَ ي ر - ب ستن ي - آب ي
آبادي - آبادان ي - س ي ر - س ي م - س يمي - ب ي س ي م - ب يدار

ب يداري - ب ين ي - ب ينا - دين - دير - دَب ي ر

٢٦ 
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1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

زيبا

زيـ

زود

زو

بازي

زي

زَرد
زَ زا

زانو

ايران زي با اسَت.
ايران آباد اسَت.

ايران س رسب ز اسَت.
ايران ي آزاد اسَت.

مردم در ايران، آزادي را دوس ت دارند.
م ا ايران را دوس ت داري م.

ديروز آس مان آب  ي بود.
بوس تان، س رسب ز، زي با بود.

زري با ساناز در بوس تان بودَند.
زنَبوري زرد آرام آرام آم د.

زنَبور زري را زد.

ز

٢٨ 

٢٩ 
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1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

آن م رد ترَازو دارد.
در ترَازو سَب زي دارد. اين زنَ در بازار بود.

اين زن سَب زي را از ترَازو برَم ي دارد.
او سي ب زم ين ي را در س بد م ي ريزد.

او زن ي ت مي ز اسَت.
او با سوزن، تور، روبان، روم ي زي م ي دوزد.

برادرم سَ رباز اسَت.
او ديروز از تب  ري ز آم د.

او م ن را اسباب  بازي داد.
م ن بازي با اسباب بازي را دوس ت دارم.

م ادرم زنَ ي نازن ين اسَت.
او با دَس ت سَ بدي زي با م ي سازد.

بابا در م ازندران اسَت.
او م ي ز م ي سازد. بابا زانو دَرد دارد.

ب خوان ي مه مبا 
زار - زاري - ريز - زير - ت ي ز - ن ي ز - باز - بازو - بازار - ن ماز - ايزد  
روز - روزي - زم ان - زبان - ساز - سوز - م ي زن م - م ي زن ي - م ي زند

٣٠ 

م ن بازي با اسباب بازي را دوس ت دارم.

٣1 
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1
ن 

ستا
دب

ل 
 اوّ

ب
ش

ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
نادرِ در م ازندران اسَت. ;

او سه اس ب دارد. او رزم نده اسَت.
رزم نده اي دانا، با اي مان اسَت.

نادرِ در م درسه اي در روس تا درس م ي داد.
او تاب ستان از م درسه آم ده اسَت.

برادر نادرِ ران نده اسَت.
او ديروز نام ه اي به برادر داد.

ديروز باران باريده بود. امِروز آس مان آب ي اسَت.
آزاده از دب سِتان آم ده اسَت.

او سه ب سته روبان دارد.
نادرِهِ دوس تِ آزاده اسَت.

آزاده به نادرِه روبان داد. او روبان را به س ر زد.

م درسِه
رِ ِ تـ

ِ رَ ن آزادهت
ده ِ نـ

ندِا
به

تابه
زِ

زمِ ستان

ادام ه
رهم ه

نادره
ته

دس ته
سه

تازهم اسه
زه نه

دانه

مِ داد
ِ مـ

سِ تاره
ِ سـ

نادرِ
دِ

تاب سِتان
ِ بـ اِ ـــِ ـه هاِ ـــِ ـه ه

٣٢ 

ديروز باران باريده بود. امِروز آس مان آب ي اسَت. ٣٣ 
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ب
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ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

ندِا در س منان اسَت.
او ديروز نام ه اي به بابا در تب ري ز داد.
نام ه در اداره به دس ت ِ بابا رس يد.

م ادر ندِا در بي مارستان اسَت.
او ديروز زود از بي مارستان آم ده بود. بابا نام ه را به م ادر داد.

امروز م ادر نام ه اي با سه ب سته بادام به ندِا در سِ منان داد.
اس م اين زن تَ رانه اسَت.

دوس ت ترَانه، سِ تاره نام دارد.
ت رانه مِ دادي زي با به س تاره داده اسَت.

امِروز، اين دوس تان در بوس تان اي ستاده بودند.
آس مان تي ره، ابري بود. باران باريده بود.

تَ رانه زنَبورِ زرَدي برَ نرَده ديده بود.
َ زند. او ت رس يده بود. زود نزدِ س تاره آم د تا زنبور او را ن

ب خوان ي مه مبا 
امِ ام - انِ سان - امِ داد - ساده - ب يننَده - دوده - روده - زرده - آم ده اند

داده اسَت - تاب يده بود - اي ستاده اند - زده بود

او ديروز زود از بي مارستان آم ده بود. بابا نام ه را به م ادر داد.
امروز م ادر نام ه اي با سه ب سته بادام به ندِا در سِ منان داد.

٣٤ 

امِروز، اين دوس تان در بوس تان اي ستاده بودند.

٣٥ 
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ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

آرش دانش آم وز اسَت.
او ش مشي ربازي م ي داند.

دوس تش رش يد ش نا م ي داند.
روز ش نبه اين دوس تان در دَش ت بودند.

دش تِ زيبا، س رسب ز بود.
آنان ش شِ م يش ديدند.

مردي ن شسته بود و ش ي ر م ي دوشيد.
آن مرد به آنان ش ي ر تازه داد.

آرش با دوس تش شاد بودند.
اين دوس تانِ با ادب به مرد ش ي رين ي دادند.

م ا دي شب آشِ م اش داش تي م. آش شور بود.
ام شب شام آش رش ته داري م.
م ادر به م ا شي ر با ش ي رين ي داد.

م ا شي ر را نوش يدي م.
م ن با برادرم ن شَِستي م و سه م داد ت راش يدي م.

م ن سه م داد را به م ادر ن شان دادم.

شَ نبه
شَـ

شوت

شو

ش ي ر

شيـ شا

شادي

شيشه

شه
شِن

شِـ

م ي نوشى

ش ي

شـ ششـ ش

روز ش نبه اين دوس تان در دَش ت بودند.

اين دوس تانِ با ادب به مرد ش ي رين ي دادند.
م ا دي شب آشِ م اش داش تي م. آش شور بود.

٣٦ 
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ی 
ته 

یک
  د

کار
ب 

کتا
; 

تاب ستان بابا م ا را به رش ت برد. روز سه ش نبه م ا به رش ت رس يدي م.
رش ت آب شار داش ت. بابا آب شار را ديد، اي ستاد.

آب شارِ زيبا، ديدن ي بود.
نزد بابا ن شست م، سه م وشِ زيبا ديدم.

در رش ت، در م اش ين، بابا به م ا نوشابه اي شي رين داد.
ش ب با شادي به رش ت رس يدي م.

دوس ت بابا در رش ت بود. او اب ري شم داش ت.
اب ري شم را به م ا ن شان داد. اب ري شم نرم اسَت.

دوس تِ بابا مردي دان ِشمَند اَست.

ب خوان ي مه مبا 
ري شه - ت ي شه - ت شنه - ري ش - ن يش - م يش - شوش - م وش

ارزش - آرام ش - ش نيدم - ش نيدي - ش ي راز - ش ي رازي

٣٨ 

ش ب با شادي به رش ت رس يدي م.
دوس ت بابا در رش ت بود. او اب ري شم داش ت.
اب ري شم را به م ا ن شان داد. اب ري شم نرم اسَت.

دوس تِ بابا مردي دان ِشمَند اَست.


